
  
  
  
  
  
  

  1389 زمستانو  پاييز، تمشه، شمارة چهارم، سال پژوهشنامة اديانامة تخصصيِ ن نيمسال     
  
 

 
  1ابن سبعين بر نردبان وحدت وجود يا وحدت مطلقة وجود

  2فاطمه دوست قرين
 .، تهران، ايرانتاريخ و تمدن ملل اسلاميدانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه  دانشجوي دكتري

  
 

  چكيده
به وجود تي را در تاريخ تفكر اسلامي اختلاف در تعابير معتقدان به وحدت وجود، تفسيرهاي متفاو

از آن . و ادعاهايي از جانب برخي از ايشان، مبني بر بديع بودن نظرياتشان، طرح شده است آورده
وحدت مطلقة وجود خود را داراي  ةبرانگيز اندلسي، ابن سبعين، نظريجمله عارف جنجال

به اين در پايان د و پردازمقالة حاضر به بررسي اين ادعا مي. داندهاي بنيادين در اين باب مي تفاوت
رسد كه چنين ادعايي درست نيست و نظرية او همان بالا رفتن از پلكان نردبان وحدت نتيجه مي

  .و تداوم سنت عارفان مسلمان در اين باب استوجود 
  

  هاكليدواژه
  .ابن سبعين، وحدت وجود، وحدت مطلقه وجود، احاطه، عارفان اندلس 
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  مقدمه

هاي زندگي و ويژگي ةهايي در جهان اسلام است كه به واسطابن سبعين از جمله شخصيت
 1،مهرن را به خود جلب كرده است، از جملهپژوهشگران  بسياري از اش توجهانديشه

؛ كرده استتحليل پاسخ او به سؤالات فلسفي فرمانرواي سيسيل را  ،مستشرق دانماركي
در پژوهش  4و ماسينيون اند ختهاو پردا بدالمعارفبه بررسي كتاب  3و جورج كتوره 2لاتور

در جهان عرب، عبدالرحمن بدوي در  .ديده استخود، او را در كسوت يك صوفي 
ابن سبعين به تحقيق پرداخته و محمدياسرشرف به طور مشخص بر نظريه  رسائلمجموعه 

ترين  متمركز شده و محمد عدلوني ادريسي، مكتب ابن سبعين را از مهم ة ويوحدت مطلق
صوف اندلس برشمرده است؛ در اين ميان ابوالوفا غنيمي تفتازاني با استفاده از مكاتب ت

به طوري كه اثر است جاي آورده  همنابع و مĤخذ، حق يك پژوهش بسيار جامع را ب غالب
نگارنده با توجه . گرفته استمنبع بسياري از محققان قرار  ،ابن سبعين و فلسفه الصوفيه ،او

ابن سبعين و وحدت وجود را تبيين  ةوحدت مطلق ةتفاوت نظري دكوش ميبه تحقيقات فوق 
 .نمايد

در مرسيه آندلس زاده  ق 614عبدالحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين در سال 
شد و از همان اوان نوجواني به تحصيل علوم پرداخت و با فراگيري علوم مختلف چون 

ابن سبعين در  .5ت فكري زمان خود گذاشتسيميا، فلسفه، تصوف و فقه پا به عرصه جريانا
سبته با زن ثروتمندي كه شيفته فكر و دانش وي شده بود ازدواج كرد و با استفاده از ثروت 

 6.داير كرد و در همانجا به تدريس و تحقيق فلسفه پرداخت اي مدرسهاو خانقاه و 

ورمان سيسيل ابن سبعين با پاسخ دادن به سؤالات فلسفي فردريك دوم، فرمانرواي ن
اين شهرت، حسودان را واداشت تا ابن خلاص حاكم سبته  7.بسيار مشهور گشت) صقليه(

، گرايش بيشتر ابن سبعين به تندروي امررا به راندن ابن سبعين از سبته مجبور كنند و اين 
                                                            

1. Mehren 
2. Lator 
3. George Kattour 
4. Massignon 

  .37 -35صص، 1973بيروت، دارالكتاب اللبناني،  ،ابن سبعين و فلسفه الصوفيه الغنيمي التفتازاني، ابوالوفا،.  5
  .45ص، همان.  6
  .111-110صص، همان.  7
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به حقيقتي كه در زمان «: نويسد ميدر وصايا خطاب به اصحابش جائيكه تا  در پي داشترا 
  1.»كفر بورزيد و بر آن و اهلش لعنت كنيد شماست

رسد با ادامة اين روند و رانده شدن ابن سبعين از شهرهاي مختلف، تندگويي به نظر مي
پيچند و در مواضع انتقادي وي جلوه اي خاص يافت؛ صواب و عقاب در كلامش به هم مي

 .كندطبقات فقهاء و فلاسفه را نقد مي

  
  افقانابن سبعين و مخالفان و مو

نگاران، هاي متفاوتي را در ميان تاريخمواضع انتقادي وي، داوري ويژه به ،عقايد ابن سبعين
فقها و صوفيان برانگيخت؛ ذهبي، قسطلاني، ابن تيميه، ابن كثير، ابن خلدون و ابن تغري 

ت در باب وحد ويژه به ،بردي از جمله كساني بودند كه به تكفير ابن سبعين يا رد آراء وي
  2.پرداختند ،مطلقه

اما روش و منش ابن سبعين از منظر مورخان و فقهايي هم چون شعراني، غبريني، ابن 
او نيز يونيني  3داشته است،خطيب، ابن هود، ابن شاكر، مقري و بلنسي در مرتبتي والا قرار 

  4.شماردمي ،اي است كه داراي جايگاه ويژه ،هاي برجستة علميرا يكي از شخصيت
كه نه  اند بوده) ق 792. د(افراد ديگري هم چون ابن عباد رندي  ،ه بر دو گروه فوقعلاو
به تحليل  بلكه صرفاً. اند قرار داشتهمعتقدان ابن سبعين  در جمعكنندگان و نه تكفير در زمرة

يابد كه ماية عذاب قلب ابن عباد بسياري از كلام او را غيرمفهوم مي. اند تأليفات او پرداخته
ابن عماد نيز او را  5 .شودشود و از قرائت آن كلام براي خواننده شفاء صدر حاصل نميمي

ها را كنند و برخي، آنها ميل ميداند كه بعضي از قلوب به آنها و بياناتي ميداراي نوشته
  6.گيرندنشنيده مي

                                                            
التصوف  كةحرشرف، محمدياسر، ، »...اكفرو بالحقيقه التي في زمانكم هذا و قولوا عليها و علي اهلها اللعنه«.  1

  .279-278صص ،م 1986، الهيئه المصريه العامه الكتاب، الاسلامي
  .157 -150صص الغنيمي التفتازاني، ابوالوفا،.  2
  .162 -158 صص ،همان.  3
  .46 ، ص2، جم 1955، حيدرآباد، الزمان مرآةذيل الدين، اليونيني البعلبكي، قطب.  4
  .197، صق 1320، طبع فاس، الرسائل الكبريالرندي، ابن عباد، . 5 

  .329 ، ص5ج ،ق 1351، القاهره، شذرات الذهب في اخبار من ذهبالحنبلي، ابن العماد، .  6
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آثار  از ديگر صوفيان آندلسي نيز به ابهامات بسياري در) ق 899. د(شيخ احمد زروق 
، مگر كنندبايد از مطالعه آثار او اجتناب افراد كند و معتقد است كه ابن سبعين اشاره مي

  1.عالماني كه فقط به لفظ مقيد نيستند و به معنا نيز توجه دارند
ابن  .شودبندي فوق به نوعي در پژوهشگران معاصر تصوف آندلسي ديده مي دسته

وي، عالمي برجسته است كه خود را داراي  سائلرسبعين از نظر عبدالرحمن بدوي، محقق 
-است كل بشريت از خير و بركت رسالت وي بهره از اين رو، لازم ،ديدرسالتي جهاني مي

واسطة و به 3او كه به ايثار به همه و محبت نسبت به دشمنانش معروف بود 2.مند شوند
اي  زده شخصيت توهم ؛ از نظر برخي،4ها را برانگيختزعامتش در طبقات متصوفه حسادت

  5.بود كه توهم در نظراتش منعكس گشت
حملات دور نقد محور اول  :مبتني بر دو محور استوي طور كلي اساس نقد منتقدان  هب

كه براي بسياري به هيچ  ،سبعين نسبت به فلاسفه، فقها و علماءاز ادب و اسلوب علمي ابن
گويي متهم كرده  و را در الهيات به پراكندهارسط براي نمونه ابن سبعين. عنوان پذيرفته نيست

و مشائيان را اهل شك و فارابي را دچار حيرت و ابن سينا را متقلب و غزالي را متزلزل و 
او حتي  6.ابن باجه را متردد و ابن رشد را متفنن و فخر رازي را مشوش لقب داده است

ه تصوف تنها به وجه اول رسيده گويد از نهُ وجو مي 7شيخ اشراق را از انتقاد معاف نداشته
  8 .است

                                                            
  .54ص، ق 1318، القاهره، وفقواعد التص زروق الفارسي، احمد،.  1
  .15ص،  م1973، القاهره، دارالمصريه للتأليف و الترجمه، ابن سبعين رسائل مقدمهعبدالرحمن،  ،بدوي.  2
  .70، ص3ج ،م1962، مطبعه النهضه المصريه، ]بي جا[، ظهرالاسلامامين، احمد، .  3
 ،م 1951، مطبعه دار الكشاف، ]بي جا[ ،تاريخ العرب، جرجي ادوار، جبور جبرائيل، خوري فيليپ ،حتي.  4

  .697ص ،3ج
 ،م1988 /ق1408، بيروت، الشركه العالميه، للكتاب، دراسه و تحليل: ابن عربين، سميع عاطف، الزيّ.  5

  .42ص
  .144-143صص ،م1978، تحقيق جورج كتوره، بيروت، بدالعارفابن سبعين، عبدالحق، .  6
الدين الكتاب التذكاري شيخ الاشراق شهاب، "ابن سبعين و حكيم الاشراق"الغنيمي التفتازاني، ابوالوفا، .  7

  .306-304صص ،م1974، لوفاته الثامنة المئويةالسهروردي في الذكري 
  .10 ص ،»الاحاطه«ابن سبعين، .  8
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ها به محسوسات، چنان به ظاهر آيات و روايات و مستند نمودن آن اشاعره توجه صرف
از نظر ابن سبعين مردود است كه وي علم و آگاهي اشاعره را از اصل و اساس فاسد 

را صالح  او در حالي كه فقيه. شماردداند و نظرات برآمده از چنين علمي را زشت مي مي
چنين ديدگاهي نسبت به اشاعره و  1داند؛شمارد ولي فروع برآمده از فكر او را فاسد ميمي

جمود بر ادراكات  سبب بهفقها، زمينه ساز اين موضوع است كه اساس انتقادات ابن سبعين، 
  2.ظاهري و غفلت از بصيرت باطني است

ي است كه او خود از طريق حملات شديد ابن سبعين به فلاسفه از آن رو ماية شگفت
او بيش از آن كه يك كتاب  بدالعارففلسفه به دنياي تصوف وارد شده است و كتاب 

هاي مختلف فلسفه پرداخته و او در اين كتاب به تعريف. عرفاني باشد، كتابي فلسفي است
غلبه علم  3.شش تعريف از فلسفه به دست داده كه همة آنها مبتني بر شناخت حقيقت است

شد كه براي تربيت مريدانش از طريقة فلسفي بيشتر از طريقة  سببلسفه بر فكر وي علم ف
اي را در خفا و پوشش نگه دارد و از خواست چنان غلبهولي او مي 4صوفيانه بهره برد؛

چنين با ادعاي گذشتن از فلسفه و تصوف، طريقة الفاظي غير فلسفي استفاده كند، و اين
  5.دنخود منتسب كاحاطه و علم تحقيق را به 

توان گفت وحدت محور دوم نقد منتقدان ابن سبعين عقايد اوست و در اين ميان مي
بدوي در مقدمة  6.ترين موضوعي است كه اغلب مورد انتقاد قرار گرفته استوجود مهم

، مراحلي را براي »رساله احاطه«و با استناد به  ه استبه طور اجمالي به آن پرداخت رسائل
در مرحلة اول  7.رسدح كرده كه با طي آن مراحل به معاني وحدت مطلقه ميسالك مطر

                                                            
  .111 ص ،بدالعارفهمو، .  1
  .310ص ،1383، تهران، طرح نو، دفتر عقل و آيت عشقابراهيمي ديناني، غلامحسين، .  2
  .120ص ،بدالعارفابن سبعين، .  3
  .47صالزين، .  4
، 3ج ،]بي تا[،]بي نا[، ]بي جا[، ثمان اجزاء، العقد الثمين في التاريخ البلد الامينالفاسي، تقي الدين، .  5

  .292ص
  .6 ص ،رسائل مقدمهبدوي، .  6
  .7ص ،همان.  7
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در مرحلة دوم از طريق قوة خيال، اتحاد  1،بيندسالك وجود را در سيلان و استمرار مي

در اين . كندمرحلة سوم منطق مشائي را نفي مي در 2.كندوجودش با هستي را درك مي
هم چنان كه  3.پنداردرا پندار محض مي..) .جنس، نوع، فصل و(حالت كليات منطقي 

و در  شوداين وحدت به ساير جهات هم تسري داده مي 4.مقولات عشر پندار محض است
پس از آن انتقال سالك به عالم افلاك است كه در آنجا  5.شودنفس و عقل يكي مي نتيجه

ت به صورتي اس) كره خاكي(سالك آن چه را كه در عالم افلاك و عالم تحت فلك قمر 
كند كه او به كل، محيط است و كل، محيط بر سالك مشاهده مي. بيندتر در خود ميلطيف

وحدت «نامد كه صفت وجود در آن مي »احاطه«اوست؛ ابن سبعين اين حالت سالك را 
- زوج با فرد و گل با گلُ مختلط است و شنبه همان يك »احاطه«در حالت . است »واحده

  6.ن احد و زمان گذشته همان زمان حال استشنبه و موحد عي
 ،را اتحاد بين اضداد تعبير كرد كه همان ديالكتيك است »احاطه«توان بدين ترتيب مي

ابن  »الموحد هو عين الاحد«در واقع جملة  .البته ديالكتيكي در عالم روحاني نه عالم عقلاني
زمان گذشته زمان «بعين كه حلاج است و اين جمله ابن س »انا الحق«سبعين، همان جملة 

فلسفه روحي را  - لوي لافل–همان حاضر سرمدي است كه فيلسوف فرانسوي  »حال است
  7.بر آن اقامه كرد

اين دو امر در آن شود كه مطرح مي »آنِ سيال«مفهوم زمان حال،  درتبيين زمان گذشته بودنِ
است كه در اصطلاح و اين همان موضوعي  شوند متحد مي ،گذشته و حال ، يعنيمتقابل

                                                            
  .131ص ،»الاحاطه رساله« ، ابن سبعين،"يسيل و لايقف و يستمرو لا يختلف".  1
  .132ص ،ان، هم"اكثر من فرض الاتحاد بالقوه الوهميه".  2
فاجعل برهان الاهمال البرهان الصناعي و الاقيسه الصناعيه و النفسانيه و جميع أنحاء المقدمات التي بين ".  3

  .132ص ،انهم، "...ايدي الناس و القضا الحمليه و الشرطيه
المقدمه عليها بالطبع و هو الجنس ) التسع(حد و هو الجوهر المد طا لجميع المقولات فلا موضوع الا وا".  4

  .294 ص ، تفتازاني،"العالي
  .163ص ،1379، تهران، انتشارات حقيقي، مجموعه مقالات عرفاني: عرفانياتذكاوتي قراگزلو، .  5
  .8 -7صص ،رسائل مقدمهبدوي، .  6
  .9 ص ،رسائل مقدمهبدوي، .  7
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را  »احاطه«سبعين در واقع، مذهب ابن 1.شده استبرخي از فلاسفه، نوعي ديالكتيك ناميده 
بر روش ديالكتيكي بنا نهاده است و در آن از آراء مختلف فلاسفة يونان، حكيمان هرامسه و 

ون فارس و هندي، مذاهب فلاسفه مشرق چون فارابي و ابن سينا و فلاسفة غرب اسلامي چ
ن و مذاهب متصوفه و اابن باجه و ابن طفيل و ابن رشد و آراء اخوان الصفا، نظريات متكلم

 2 .احكام فقه اسلامي استفاده كرده است

  
 وحدت وجود از نظر عرفا

اند، حايز ويژگي خاص و جالب توجهي است، چرا  ارائه كرده» توحيد«تفسيري كه عرفا از 
ي هرگونه شريك در ذات خداوند و نفي هرگونه معادل و كه توحيد در نزد ايشان نه تنها نف

مشارك در صفات و نفي هرگونه مددكار در افعال وجودي است، بلكه اساساً آنها توحيد را 
  .دانندنفي هرگونه وجودي غير از وجود حق تعالي مي

انحصار هرگونه فعل در فعل حق تعالي و هرگونه صفت و كمال در اسما و صفات 
وحدت «اين نظريه به  .را در پي داردبع انحصار وجود در حق متعال طبه  ،يباري تعال

 .مرسوم است» وحدت وجود و موجود«و يا به تعبيري » وحدت شخصي وجود«يا » وجود
جز ذات حق و اسما و صفات و فعل او كه ظهور و تجلّي اوست،  ،بنابراين، در اين نظريه

جز به عنوان مظاهر حق تعالي و تعينات  ،نيزندارد و موجودات ديگري وجود حقيقي  امر
  3.افعالي او، حقيقتي ندارند

و ظهور آيات و احاديثي از قرآن كريم را نشأت گرفته از معارف » وحدت وجود«عرفا 
هاي شهودي و علم حضوري خويش و نيز حاصل دريافت) ع(و معصومين ) ص(نبي اكرم 

اند،  ا مختصري كه در تبيين اين ديدگاه نگاشتهبه علاوه، ايشان در كتب مفصل و ي. دانندمي
اي فني و و بدين صورت، اين نظريه صبغه 4انداي عقلي نيز بر اين مطلب اقامه كردهادله

                                                            
  .306ص ،انهم.  1
  .222 ص ،م 2005، أسسه النظريه و أهم مدارسه، دارالثقافه، التصوف الاندلسيالعدلوني الادريسي، محمد، .  2
  .222 ص ،1383، قم، بوستان كتاب قم، هويت فلسفه اسلاميرحيميان، سعيد، .  3
ي، تهران، انجمن حكمت و الدين آشتيانكوشش سيد جلال ، بهتمهيد القواعدابن تركه، علي بن محمد،  .كن.  4

قيصري، محمود،  ؛1368، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، جامع الاسرارآملي، سيد حيدر، ؛ 1360و فلسفه، 
صدرالمتألهين، محمد بن ؛ 1357الدين آشتياني، تهران، انجمن حكمت و فلسفه، ، تحقيق سيد جلالرسائل
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ها و ادله مدد فلسفي به خود گرفته و موافقان و مخالفان در جانب اثبات يا رد از استدلال

 .اندگرفته

  
  وحدت مطلقه

ز نظر ابن سبعين ضروري است چندين موضوع اساسي را در براي تشريح وحدت مطلقه ا
  .آثار او دنبال كرد

ابن سبعين با آن آغاز  »كتاب الواح«اين عبارتي است كه هر لوحي از  :»االله فقط« -الف
هو «و  »ليس الا الأيس فقط«، »ليس الا االله«، »لا موجود الا االله«چون عبارات و هم 1شودمي
  2 .قوام نظريه وحدت مطلقه است اي اساسي در قضيه »هو

هاي مختلف واحد هويت موجودات متعدد با ماهيتبر اين باور است كه ابن سبعين 
او اگر بين هويت و ماهيت در وجود . داندو آن هويت واحد را وجود مطلق االله مي است

گذارد اين فرق، اعتباري است، بر اين اساس است كه ربوبيت، هويت كل و فرق مي
- كل و جزء با هم متحد شده و در نتيجه به اصل مرتبط مي 3.يت ماهيت جزء استعبود

شوند؛ از هم منفصل مي) عرضي(طور فرعي  هشوند كه همان وجود است؛ و كل و جزء ب
-گردد و بر خواص و عالمان اصل غلبه ميپس بر عوام و جاهلان، كثرت و تعدد غالب مي

را به معناي واحد جامع براي تمام  »هو هو«اصطلاح او  4.كند و آن وحدت وجود است
  5.گزينداشياء يا واجب الوجود برمي

                                                                                                                                       
خميني، سيد ؛ 300، ص2ج ،ق 1378نتشارات مصطفوي، ، تصحيح اميد اميني، قم، االاسفار الاربعهابراهيم، 

  .79 ص ،]بي تا[، ]بي جا[، انتشارات نهضت زنان مسلمان، شرح دعاي سحرروح االله، 
  .198صتفتازاني، .  1
  .11ص، »رساله الفقيريه«ابن سبعين، .  2
رساله اولها االله « ،ن سبعيناب، "فالربوبيه هي الهويه التي هو الكل و العبوديه هي الماهيه التي هي الجزء".  3

  .193 ص ،»االله المستعان و المستغيب ،فقط
و هو وحده ...فاتحدو الكل بالجزء فارتباطا بالاصل، و هو الوجود، و افترقا و انفصلا بالفرع، فالعامه".  4

  .همان، "الوجود
ق ماهيته في الواجب الوجود و حق... و اما هو هو الذي هو بذات فيقال علي جميع ما يقال فيها انها هي و".  5

  .234ص، »الرساله الرضوانيه« ،ابن سبعين، "و احمل عليه الهو هو
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نظريه فيض ابن سبعين شبيه نظريه افلوطين در فيض موجودات از  1:نظريه فيض - ب
و ابن  3افلوطين مبداء متعال را به احد و واحد نام گذاري كرده است زيرا 2واحد است؛

  4.داندل موجودات ميسبعين آن احد و واحد را علت العل
 »قصد دوم« و »قصد اول«پيچيده با دو اصطلاح  بيانيوي عمل فيض الهي را، در 

در اين  .شودافاضه فيض مياشياء  ةبر همدر قصد اول از علت العلل،  5:دهدتوضيح مي
و قصد اول قصد  6خالق و مخلوق يا علت و معلول هيچ انفصالي نيست؛ ميانمرحله 

، رابطه علّي بين ممكنات است؛ »قصد دوم«و اما منظور از  .دي استحقيقي و علت سرم
صادر  »قصد اول«چه از االله با آن ،اما به هر حال .گرددچه از مخلوقات صادر مييعني آن

كه اين يعني . گردد، ممكن الوجود استصادر مي »قصد دوم«شود و يا از مخلوقات با مي
  7 .ش ذاتي نيستگردد و وقوعهست شدن بر آن عارض مي

: كه داراي دو وجه است 8نامدمي »مبدع اول«ابن سبعين اولين فيض صادر شده از االله را 
وجهي از االله واجب الوجود كه وجه حقيقي و هويت خاص است و وجهي از ممكنات كه 

رغم اين اختلافات ظاهري كه وي بين دو وجه مذكور  به 9.وجه كاذب و هويت عام است
كند كه هيچ فعلي غير فعل نهايت به مؤمنان در باب وحدت مطلقه تأكيد مي قائل است، در

                                                            
فيض و فاعليت وجودي از رحيميان، سعيد، . نك(فيض، توصيف نوعي منشائيت و فرآيند پيدايش است .  1

  ).67ص ،1381، قم، بوستان كتاب قم، فلوطين تا صدرالمتألهين
  .201صتفتازاني، .  2
  .101ص  رحيميان،.  3
، ابن سبعين، "الذات التي هي الاول و احق علل الموجودات بالوجود و الوحدانيه و أولاها به و اقربها فيها".  4

  .197، ص بدالعارف
و هو بالذي يفاض عليه مبدع بالقصد الاول و بالذي يفيض مبدع بالقصد ... استجاب له المبدع الأول و".  5

  .28 ص ،همان، "الثاني
، ابن "الحق تعالي ليس بينه و بين الموجودات مرتبه زمانيه و لا مكانيه و أنه مع غيره بالايجاد و التجديد". 6

  .120 -119 صص ،»رساله الشرح«سبعين، 
  .202صتفتازاني، .  7
  .28ص، بدالعارف، ابن سبعين، "استجاب له المبدع الاول".  8
  .همان، "يه عامهو هو با الحق هويه الخاصه و بالممكن هو".  9
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حقيقت او  االله و هيچ ابداعي غير ابداع او و هيچ فيضي غير فيض او و هيچ حقيقتي غير

  1.وجود ندارد
ابن سبعين براي موجودات صادر شده از حق متعال تقدم و تأخر  :مراتب وجود -ج

- را در دو جهت نزولي و صعودي يا كلي و جزئي تصور ميقائل است و ترتيب موجودات 

و سپس به ) مبدع اول(در جهت نزولي، كليات مراتب وجود از حق تعالي به عقل كلي . كند
و مواليد، يعني از ) عناصر چهارگانه(نفس كلي، طبيعت، هيولي، جسم مطلق، فلك، اركان 

ات از نقص به سوي كمال كند؛ برعكس در جهت صعودي، جزئيكمال به نقص نزول مي
از معدن به نبات، سپس به حيوان، سپس به نفس ناطقه، سپس به سوي  براي نمونه،رود، مي

  2.كندعقل فعال و سپس به عقول مجرده صعود مي
آنچه مورد توجه است اين است كه اين مراتب وجودي در نظر ابن سبعين اعتباري 

عاره فقط به منظور بيان و فهم و توضيح مطرح و اين است 3استعاري هستند و حقيقي نيستند؛
 4.مطرح شده است و مراتب مختلف صادر شده از فيض الهي همان عين وجود االله هستند

و مقيد و مقدر  ،ابن سبعين وجود را به نحو اعتباري به سه قسم مطلق :اقسام وجود -د
قدر را كل آن چه در آينده واقع او وجود مطلق را االله، مقيد را من و تو و م 5.كندتقسيم مي

دهد كه چون وجود مطلق، خود را ياد كند، همه چيز و توضيح مي 6كندشود، معرفي ميمي

                                                            
الذات الازليه التي الاول لوجودها، التي استنارت الموجودات بنور وجودها، التي عالمها و علمها و معلومها ".  1

  .همان ،"معلومها واحد
  .112ص ،بدالعارفابن سبعين، .  2
لي الاول ان جميع الجواهر الجسمانيه و الروحانيه لا وجود لها الا بالاول و من الاول و عن الاول و ا".  3

  .198 ص ،همان، "و يشبه أن يكون وجود غيرها مستعارا منها... »االله«
الّا انهّ يفهم من الاستعاره هنا ما يفهم من المثال الذي لا حقيقه له، الّا تخليص المسأله و يمحق بعد ذلك ".  4

  .همان، "فرضه و لا يلحق بالوجود بوجه، إذ الاستعاره بين اثنين و الوجود واحد
و لا يبقي لك توجه الّا الي بدك الحق الواحد الحق ...و قسم الوجود الي المطلق و المقيد و المقدر،".  5

  .10 ص ،»الفقيريه الرساله«، ابن سبعين، "وحده
  .328ص، »الرضوانيه الرساله«ابن سبعين، .  6
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و وجود  2وجود مقيد چون خود را ياد كند چيزي را ياد نكرده است اما 1را ياد كرده است
  3.مقدر مثل وجود مقيد، چيزي نيست

يچيدگي عبارات و تعابيرش از وحدت مطلقه، ابن سبعين براي رفع پ :دايره وجود -ه
همين منظور وجود حق را به دايره  همثالي مقصودش را بفهماند، بذكر با  ه استسعي كرد

  4.نامد ميو آن را دايرة وجود  كند ميتشبيه 
بنابراين  5در دايرة وجود، وجود مطلق محيط است و وجود مقيد محاط در مركز آن،

هاي واصل واسع و آنگاه با مشاهدة شعاع. جود مقيد، در ضيقوجود مطلق، واسع است و و
  7.ديد 6توان واسع را در ضيقها مياند، و سپس حذف شعاعضيق كه همه مساوي

رساند كه آن وحدت و اين چنين ابن سبعين وحدت وجود را به طور خاص به انتها مي
باطن نيست، و اين  كه تمايزي بين واجب و ممكن، ذات و صفات و ظاهر و 8مطلقه است

  .نامدمي »احاطه«همان موضوعي است كه او آن را 
هاي ابن سبعين نسبت به فلاسفه و علما، چه مسلمان و چه  به طور كلي، با بررسي ديدگاه

رسد كه او نسبت به فلسفه نگاهي متفاوت داشته كه از آن جمله غيرمسلمان، به نظر مي
ود نيز اذعان دارد كه وحدت مطلقه مورد ديدگاهش درباره وحدت مطلقه است؛ او خ

نظرش، مانند وحدت مطلقه از نظر فلاسفه يونان و فلاسفه مسلمان نيست؛ و معتقد است 
چرا كه آنچه فلسفه تحت عنوان صدور  9،اند ها به علم وحدت مطلقه دست نيافته كه آن

                                                            
  .ان، هم"اذا ذكر نفسه كل شيء".  1
  .انهم، "فالمقيد اذا ذكر نفسه ذكر لا شيء".  2
  .ان، هم"والمقدر مثل المقيد بĤخر امره، فالمقدر لا شيء".  3
، ابن سبعين، "دائره و نقطها ذاتها و الاول و الآخر و لا موضوع و كانها مريد و هي هو و هو هي".  4

  .222ص، بدالعارف
  .12 -11صص، »الفقيريه الرساله« همو،.  5
، نشر فصوص الحكمابن عربي، محي الدين، : نك. ده استاصطلاحات واسع و ضيق را ابن عربي به كار بر.  6

  .88 ص ،م1964نشر الدكتور ابولعلا عفيفي، القاهره، 
ليس الا : يصل المركز بالمحيط و يجعلها جزء ماهيتها ثم يحقق الامر ثانيه و يجعلها ماهيه واحده و يقول".  7

  .همان، "فقط و هو هو) االله(الايس 
  .33ص، »الحاطه رساله«، همو، "حد من كل الجهات هو هوالوحده المطلقه و الوا".  8
  .266 -265صص تفتازاني،.  9
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واحد تعدد پذير و  كنند، همه وهم است، از آن رو كهبندي مي كثرت از واحد، تفسير و رتبه

در عباراتي ناصحانه از مريدش  يو 1.تقسيم شدني نيست و واحد، شيء علي الاطلاق است
هايي همچون نفس جزئي و نفس كلي، عقل كل و عقل كلي،  خواهد كه بحثمريدش مي

عقول ثاني و ذوات مختلف، كه از مباحث فلاسفه مشائي و غير آن است، را از خود دور 
اين گونه ابن سبعين  2.كلي بر مذهب صوفيه همان وحدت مطلقه استكند و بداند كه روح 

سبعين مقلد منطق ارسطويي بودن را رد مي كند و منطق خاص خود را بر اساس فطرت و 
   3.كندريزي مي ذوق، و نه براساس تجربه و استقراء پي

  
  نتيجه

ود نيز آيد كه ابن سبعين خچه تحت عنوان وحدت مطلقه مطرح شد، برميبا توجه به آن
از همان مراتب و اصطلاحاتي استفاده كرده است كه فلاسفه  اش نسبتاً براي اثبات نظريه

ها و مراتب را وهمي  بندي اند فقط با يك تفاوت عمده كه او تمام تقسيم استفاده كرده
  4.شمارد نه حقيقي مي

عقل را توجه به اين نكته جالب است كه ابن سبعين مانند بسياري از فلاسفه اسلامي، 
گويد عقل در همه اشياء مادون خود به انحاء شناسد؛ و مي نخستين موجود در عالم ابداع مي

مختلف حضور دارد؛ او به خوبي آگاه است كه اختلافات و تفاوت اشياء در پذيرش علت 
مستلزم سخن گفتن درباره مبادي و كيفيت حقيقي ترتب موجودات است، ) عقل(نخستين 

گويد؛ اين درحالي است كه وقتي در كتاب اتب وهمي سخن ميولي همچنان از مر
مستيِ « گويد كه مي پردازد ميبه نقل شطحيات مشهور حلاج و بايزيد بسطامي  بدالعارف

شود كه شخص سالك تفاوت ميان مطلق و مقيد را ناديده گاهي موجب مي» مقام وصول

                                                            
  .62 -61صص، بدالعارفابن سبعين، .  1
  .40ص، »رساله الاحاطه«همو، .  2
  .به بعد 295صتفتازاني، .  3
، لمسائلشفاءانك، ابن خلدون، . تحليل ابن خلدون درباره وحدت مطلقه ابن سبعين مشابه اين نظر است.  4
58- 63.  
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كند كه فتنِ تفاوتي را مطرح ميچنين ناديده گرو اين 1انگارد و به زبان مطلق سخن گويد
گذارد كه اگر پاسخ ميشمارد؛ در واقع ابن سبعين اين پرسش را بيخود آن را اعتباري مي

در حقيقت تفاوتي ميان وجود مطلق و وجود مقيد نيست، چه مانعي دارد كه وجود مقيد 
  بگويد؟ »أنا الحق«

همان مباني نظرية  لقة وجود بررسد كه نظرية وحدت مطنظر ميگونه بهدر پايان اين
  .وحدت وجود استوار است
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